
                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٩٩ 

 

 ∗∗∗∗ مبارزه برای قدرت-١٠
 

در برابIر مIا جزوه ای قرار دارد در باره ی برنامه و تاکتيک های مان تحت عنوان            

اين ".  نامه ای به رفقا در روسيه-تکاليفی که پرولتاريای روسيه با آن روبرو است  "

 ،  Martynov مارتيIIIنُف  -، اAstrov، اَسIIIترف P.Axelrod اَکسIIIيلرُد -سIIIند را پ

 . امضا کرده اندS.Semkovsky سنکوفسکی - و سMartov مارتف -ل

بIه طرزی بسيار کلی مطرح شده است، و هر چه  " نامIه "مسIأله ی انقIلاب در ايIن         

نويسIIندگان از شIIرح موقعيتIIی کIIه بIIروز جIIنگ ايجIIاد کIIرده اسIIت، بIIه چشIIم اندازهIIای   

 سياسIی و نIتايج تاکتيکIی نIزديک تIر می شوند، به همان نسبت نيز از روشنی و دقت                

مطلIIب کاسIIته مIIی شIIود تIIا آنجIIا کIIه مفاهIIيم، پراکIIنده و تعIIاريف اجتماعIIی خIIود مIIبهم         

 .می گردند

در وهله ی اول : از خIارج چنيIن بIنظر مIی رسIد که دو حالت بر روسيه غالب است        

توجIه به دفاع ملی که نظريات رُمانف ها تا پلخانف را شامل می شود و دوم نارضائی       

  تا بروز آشوب های خيابانی را    Frondeاتيک فروند   عمومIی کIه اپوزيسIيون بورکر      

اين دو حالت غالب همچنين در باره ی آزادی توده ای در آينده توهم . در بIر مIی گIيرد     

. مIی آفرينIند، آزادی تIوده ائIی کIه گويIا از مIبارزه در راه دفIاع ملIی بر خواهد خاست                      

بوجهIIی     " ه ایانقIIلاب تIIود"ليکIIن ايIIن دو حالIIت تIIا حIIد زيIIادی مسIIئول طIIرح مسIIأله    

 .مطرح شده باشد" دفاع ملی"حتی موقعيکه صوراً در مقابل . غير صريح هستند

جIنگ  ورشکسIتهايش بIا خIود هIيچ مسIأله انقلابی و يا نيروهای انقلابی برای حل                 

برای ما تاريخ با تسليم ورشو به شاهزاده ی باواری    . اين مسائل بوجود نياورده است

 انقلابIی و نIيروهای اجتماعIی هر دو همانند که نخست در             تضIادهای . آغIاز نمIی شIود     

البIIته بIIا گذشIIت ده سIIال ايIIن تضIIادهای انقلابIIی و     .  بIIا آن مواجIIه شIIديم  ١٩٠٥سIIال 

                                                 
 ∗     ت- ل-١٩١٥ اکتبر ١٧، پاريس، ناشه اسلوواز   
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بIIIروز جIIIنگ صIIIرفاً  . نIIIيروهای اجتماعIIIی بطIIIور قIIIابل ملاحظIIIه ای تغيIIIير يافIIIته انIIIد  

عين در . ورشکسIتگی عينIی رژيIم را بشکلی مکانيک وار و گويا نمايان ساخته است       

حال جنگ آگاهی اجتماعی را نيز مغشوش کرده و بنظر می آيد که آرزوی مقاومت در 

 بIIه )١٠( و همچنيIIن احسIIاس نفIIرت نسIIبت بIIه رژيIIم سIIوم ژوئIIن )٩(برابIIر هيندنIIبورگ 

از " جIIنگ مIIردم"ليکIIن همانگونIIه کIIه سIIازماندهی . سIIرايت نمIIوده اسIIت" همگIIان"

د، و در نتيجه حقيقی بودن روسيه همIان نخست خود را با پليس تزاری روبرو می ياب          

آشکار می شود، بهمانگونه پويش در جهت " جنگ مردم"سوم ژوئن و افسانه بودن 

نIيز در آسIتانه ظهIور، خIود را بIا پليس سوسياليست پلخانف مواجه              " انقIلاب مIردم   "

مIی بيند، شخصی که اگر در پشت سر خود کرنسکی، ميليوکف، کوچکف و بطور کلی    

ی ملی و ليبرالهای ملی غير انقلابی و ضد انقلابی را نداشت، ممکن      همه ی دمکراتها  

 .بود بتوان وی و کل گروهش را افسانه تلقی کرد

نمIIی توانIIد تقسIIيم بIIندی طبقاتIIی ملIIت را نIIاديده انگاشIIته و يIIا      " نامIIه"البIIته ايIIن  

فIراموش کIند کIه ملIت مIی بIايد از راه انقلاب خود را از نتايج جنگ و از رژيم کنونی                  

 .ائی بخشدره

ناسيوناليست ها و اکتبريست ها، ترقی خواهان، کادت ها، صاحبان صنايع و حتی "

از روشIنفکران راديکIال يIک صIدا اعIلام مIی دارند که بورکراسی عاجز از        (!) بخشIی 

دفIIIاع از کشIIIور اسIIIت و طالIIIب بسIIIيج نIIIيروهای اجتماعIIIی بمIIIنظور دفIIIاع از کشIIIور    

بIرای دفIIاع از  " انقلابIی ايIن موضIع کIه     ايIن نامIه در مIورد ماهيIت ضIIد    ......" هسIتند 

را تقبل می کند، " دولت اتحاد با حاکمان فعلی روسيه، با بورکراتها، اشراف و ژنرالها

وطن "همچنين نامه به درستی موضع ضد انقلابی  . بIه نتIيجه ای درسIت رسIيده است         

 -در ايIIنجا مIIا سوسIIيال. را خاطIIر نشIIان مIIی سIIازد " پرسIIتان بIIورژوای از هIIر قمIIاش 

 .تريُت ها را، که در نامه هيچ اشاره ای به آنان نشده، نيز می افزائيمپا

از ايIن نامه می بايد نتيجه گرفت که سوسيال دمکراتها نه صرفاً منطقی ترين حزب         

انقلابIی بلکIه تIنها حIزب انقلابی در کشورند، و در کنار آنها نه تنها گروه هائی وجود      
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نااسIتوارترند، بلکIه احIزاب غIير انقلابIی نIيز       دارنIد کIه در کIار بIُرد روشIهای انقلابIی       

حIIزب سوسIIيال دمکIIرات در " نارضIIائی عمومIIی"بIIه عIIبارت ديگIIر علIIيرغم  . هسIIتند

اين اولين .  کاملاً منزوی استدر عرصه ی باز سياسی  شIيوه ی انقلابی طرح مسائل،       

 .نتيجه می بايد بدقت در برآوردهای مان منظور شود

ن طبقات نيستند، چه ممکن است ميان موضعی که  البIته بIايد دانسIت که احزاب هما        

حIIIIزب در پIIIIيش مIIIIی گIIIIيرد و مIIIIنافع قشIIIIر اجتماعIIIIی ای کIIIIه بIIIIر آن متکIIIIی اسIIIIت،       

ناهماهنگIی هائIی ديIده شIود کIه چIه بسIا احIتمالاً در آيIنده بIه تضاد ژرفی ميان آن دو            

در اين بحث . ممکIن اسIت سIلوک حIزب تحIت تأثIير خُلIق تIوده هIا تغيIير کند           . بيIنجامد 

بر اساس اين منطق است که بايد هر چه بيشتر در محاسبات خود نه بر      . شIکی نيسIت   

مبIنای عواملIی ناپايدار و مشکوک نظير شعارها و تاکتيک های حزب بلکه بر اساس                

عوامIIل پايدارتIIر تاريخIIی يعنIIی سIIاختمان اجتماعIIی ملIIت، رابطIIه نIIيروهای طبقاتIIی و    

 .گرايش های انکشاف آن اتکاء نمائيم

ايIIن . از بررسIIی ايIIن مسIIائل کIIاملاً اجتIIناب مIIی ورزنIIد" نامIIه"سIIندگان ايIIن امIIا نوي

 چيسIت؟ نويسIندگان صIرفاً پاسIخ مIی دهIند که       ١٩١٥در روسIيه ی    " انقIلاب مIردم   "

ما می دانيم پرولتاريا چه     . توسIط پرولIتاريا و دمکراسIی انجIام بپذيرد         " بIايد "انقIلاب   

سIی اسIت؟ بIا آنچه در فوق         چيسIت؟ آيIا حزبIی سيا      " دمکراسIی "معنIی مIی دهIد، امIا         

پس آيا توده های مردم است؟ کدام توده؟ از . اشIاره رفIت واضIح است که چنين نيست      

قIIرار معلIIوم ايIIن تIIوده همIIان خIIرده بورژواهIIای صIIنعتی و تجIIاری، روشIIنفکران و         

 .فقط می تواند اينان باشد" نامه"منظور نويسندگان . دهقانان است

اهميت " ان جنگ و چشم اندازهای سياسی بحر"در يک سلسله مقاله تحت عنوان      

بIIر مبIIنای  . ممکIIنه ی انقلابIIی ايIIن نIIيروهای اجتماعIIی را بطIIور کلIIی تخميIIن زده ايIIم    

تجربIIيات انقلابIIی اخIIير، تغييراتIIی را کIIه در طIIی ده سIIال گذشIIته در تناسIIب نIIيروهای    

آيIا اين تغييرات     .  بIه پIيش آمIده، جويIا شIديم     ١٩٠٥اجتماعIی موجIود نسIبت بIه سIال           

 او بوده است؟ اين پرسش برای قضاوت  به زيان و يا   ) بورژوازی( دمکراسی   ه سود ب



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٠٢

آيا . مIا در مIورد دورنمIای انقIلاب و تاکتيکهای پرولتاريا مسأله مرکزی تاريخی است                

 تاکنون نيرومند تر شده يا حتی بيشتر     ١٩٠٥ دمکراسIی در روسIيه از سIال          -بIورژوا 

 -ه مIا پIيرامون مسIأله سرنوشت بورژوا   رو بIه زوال رفIته اسIت؟ تمIام بحIثهای گذشIت           

دمکراسIی دورمی زده است و آنان که هنوز از پاسخ به اين مسأله عاجزند، چاره ای               

ما به اين سؤال بدينگونه   . جIز کورمIال کورمIال پIيدا کردن راه خود در تاريکی ندارند             

آنجا انقلاب ملی بورژوائی در روسيه امکان پذير نيست، زيرا در     : پاسIخ مIی دهيم که     

 دست کم در  -دوران انقلابهای ملی  .  دمکراسIی واقعIاً انقلابIی اثIری نيست         -از بIورژوا  

ميان اين دو . بهمانگونه که دوران جنگهای ملی گذشته است.  سپری شده است-اروپا

مIا در عصIIری از امپريالIIيزم بسIIر مIی بIIريم کIIه صIIرفاً   . رابطIه ای لايIIنفک وجIIود دارد 

ی نيست، بلکه به معنی رژيم معينی در داخل کشور    منحصIر بIه نظام فتوحات استعمار      

در ايIIن نظIIام ملIIت بIIورژوا بIIا رژيIIم کهIIن در ضIIديت نيسIIت، بلکIIه ايIIن          . نIIيز هسIIت 

 .پرولتارياست که با ملت بورژوا در تضاد می افتد

 نقIIIش ناقابلIIIی ايفIIIا        ١٩٠٥صIIIنعتگران و تاجريIIIن خIIIرده بIIIورژوا بIIIنقد در انقIIIلاب  

ی نيست که اهميت اجتماعی اين طبقه در دهه اخير بيش جIای هIيچ شIبهه ا    . کIرده انIد   

در قIياس بIا کشIورهای ديگIری کIه از انکشاف اقتصادی           . از پIيش کIاهش يافIته اسIت        

قدديمی تری برخوردارند، سرمايه داری روسيه با طبقات ميانی بنحوی بنيان کن تر و 

ده و نقش قشر روشنفکر بدون ترديد رشد کمی بسياری کر   . شIديدتر بIرخورد مIی کIند       

موهIIوم          " اسIIتقلال"امIIا در عيIIن حIIال حتIIی    . اقتصIIادی اش نIIيز فزونIIی يافIIته اسIIت    

اهميت اجتماعی روشنفکران کاملاً به نقش . گذشIته اش نIيز بکلIی از مIيان رفته است      

آنIIIان در سIIIازاندهی صIIIنايع سIIIرمايه داری و در پIIIرورش عقIIIايد عمومIIIی بورژوائIIIی 

ش با سرمايه داری او را در تمايلات امپرياليستی        پيوستگی های مادی ا   . بستگی دارد 

حتی بخشی  "مزبور  " نامه"همانطور که قبلاً هم ذکر شد، بنا بر         . غIرق سIاخته اسIت     

اين ." طالب بسيج نيروهای اجتماعی بمنظور دفاع هستند..... از روشنفکران راديکال

ديکال بر اين  روشنفکران راهمه ی ، بلکه    بخشی مطلقIاً نادرسIت اسIت، زيIرا نIه تنها          
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عقIيده اند، و در واقع بايد گفت که علاوه بر تمامی بخش راديکال روشنفکران، دست               

کIم تعداد قابل ملاحظه ای از روشنفکران سوسياليست، اگر نه اکثريت ايشان، نيز اين         

بسIIختی مIIی تIIوان بIIا آرايIIش ماهيIIت روشIIنفکران بIIه صIIفوف       . بسIIيج را مIIی طلبIIند  

 .افزود" دمکراسی"

 IIIن ترتيIIIود،     بديIIIی خIIIع انقلابIIIنفکران از مواضIIIينی روشIIIب نشIIIا عقIIIزمان بIIIب هم

دمکراسIIی شIIهری بIIه . بIIورژوازی تجIIاری و صIIنعتی بIIيش از پIIيش نIIزول کIIرده اسIIت 

در اين ميان تنها دهقانان باقی . عIنوان عاملIی انقلابIی حتIی ارزش يIادآوری هم ندارد        

چندان اميدی به نقش مIی مانIند، اما تا آنجا که می دانيم نه اکسلرد و نه مارتف هرگز             

پIس آيIا ايشIان بIه ايIن نتIيجه رسIيده انIد کIه افتراق              . مسIتقل انقلابIی آنIان نداشIته انIد         

بلاوقفه طبقاتی در ميان دهقانان در طی ده سال اخير نقش آنان را مهمتر کرده است؟              

چنيIن فرضIيه ای آشIکارا در تضIاد بIا تمIام نIتايج تئوريک و همه ی تجربيات تاريخی          

 .است

  Iورت نامه ی مزبور از کدام        در ايIانقلاب "صحبت می کند؟ و از " دمکراسی"ن ص

 چه مفهومی دارد؟" مردمی

آيا چنين شرايطی . شIعار مجلIس مؤسسIان خIود مستلزم وجود شرايط انقلابی است            

امIIا بIIيان آن بهIIيچوجه در تولIIد فرضIIی . ايIIن شIIرايط بIIر قIIرار اسIIت. وجIIود دارد؟ آری

ن برای تسويه حساب با تزاريزم آماده و قادر است،   دمکراسی، که گويا اکنو    -بIورژوا 

بر عکس، اگر اين جنگ مسأله ای را کاملاً آشکار ساخته باشد، همانا       . متجلIی نيسIت   

 .عدم وجود دمکراسی انقلابی در کشور است

تIلاش روسIيه ی سIوم ژوئن برای حل مسائل انقلابی داخلی از طريق امپرياليزم به           

ايIIIن بIIIدان معنIIIی نيسIIIت کIIIه احIIIزاب مسIIIئول يIIIا                  . شکسIIIتی آشIIIکار انجامIIIيده اسIIIت  

 مسIئول رژيIم سIوم ژوئIن راه انقIلاب را پIيش خواهIند گرفIت، بلکIه بدان معنی                       -نIيمه 

اسIت که مسأله انقلابی با شکست مهيب نظامی بارزتر شده و طبقه حاکمه را بيش از            
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بی در کشور دو چندان پIيش در مسير امپرياليزم خواهد راند، و اهميت تنها طبقه انقلا  

 .خواهد گشت

ائIIتلاف سIIوم ژوئIIن مIIتزلزل شIIده، اصIIطکاک و کشIIمکش هIIای داخلIIی آن را از هIIم  

اين بدان معنی نيست که اکتبريست ها و کادتها به بررسی مسأله انقلابی     . دريIده اسIت   

بلکه . قIدرت پرداخته و حمله به مواضع بورکراسی و اشراف متحد را تدارک می بيند           

 است که قدرت مقابله حکومت در برابر فشار انقلابی بی ترديد برای مدتی  بديIن معنIی   

 .معين تضعيف گشته است

اما اين بدان معنی نيست که . سIلطنت و بورکراسIی اعتIبار خود را از دست داده اند         

انحلال دوماً و تغييرات اخير کابينه نشان . ايشان نجنگيده قدرت را واگذار خواهند کرد

امIIا سياسIIت ناپIIايداری . ضIIيه ای تIIا چIIه انIIدازه  از حقيقIIت بIIدور اسIIت داد کIIه چنIIن فر

بورکراتIيک، کIه هIر چIه بيشIتر رشIد خواهIد يافIت، بIه بسيج انقلابی پرولتاريا توسط                   

 .سوسيال دمکراتها کمک بسياری خواهد کرد

طIبقات پائينی شهرها و روستاها بيش از پيش خسته، مغبون، ناراضی و خشمگين     

ان معنIIی نيسIIت کIIه نIIيروی مسIIتقل دمکراسIIی انقلابIIی دوشIIادوش   ايIIن بIIد. مIIی گIIردند

پرولIتاريا بمIبارزه خواهIد پرداخت، زيرا چنين نيروئی نه از مايه ی اجتماعی و نه از             

بلکه بی شبهه بدين معنی است که نارضائی عميق طبقات . افراد رهبر برخوردار است

 .پائين موجب تقويت فشار انقلابی طبقه ی کارگر خواهد گشت

هر چه پرولتاريا کمتر در انتظار پيدايش دمکراسی بورژوائی روزشماری کند و هر 

چه کمتر خود را با بی ارادگی و محدوديت های خرده بورژوازی و دهقانان وفق دهد، 

تا به "بهمIان نسIبت در نIبرد خIود راسIخ تIر و آشIتی ناپذيرتIر شIده، آمادگIيش بIرای                         

 و دورنمIIای اقIIبال او در بهمIIراه کشIIيدن           رفتIIن، يعنIIی تسIIخير قIIدرت آشIIکارتر  " آخIIر

البته هيچ کاری صرفاً . تIوده هIای غيرپرولIتر در لحظه ی نهائی وسيعتر خواهد گشت      

اين . و غيره انجام نمی پذيرد  " مصIادره زميIن ها    "بIا پIيش گذاشIتن شIعارهائی نظIير           

ان موضIوع بIه نسIبت وسIيعتری در مIورد ارتIش نIيز کIه دوام و يIا سقوط حکومت بد             
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تIوده ارتIش تIنها زمانی به سوی طبقه ی انقلابی متمايل    . وابسIته اسIت، صIادق اسIت      

خواهIد شIد کIه دريIابد کIه ايIن طIبقه تIنها بIه غرولIند و تظاهIرات کفايIت نکرده، بلکه               

مسأله ای عينی و . بIرای تصIاحب قIدرت می جنگد و احتمال پيروزی اش نيز می رود         

 که با جنگها و شکستهای -درت سياسی مسIأله قI   -انقلابIی در کشIور مطIرح مIی شIود          

نارضائی . طبقه حاکمه بيشتر از پيش مختل می گردد. اخير بخوبی آشکار گرديده است

ليکن پرولتاريا تنها عامل انقلابی . مIيان تIوده های شهری و روستائی فزونی می يابد      

 . از اين شرايط بهره گيرد١٩٠٥است که می تواند اکنون به مراتب بيش از سال 

در عبارتIIی بIIه نکIIته ی مرکIIزی ايIIن مسIIأله نIIزديک          " نامIIه"چنيIIن مIIی نمIIايد کIIه   

بديIن ترتيIب کIه گفIته مIی شIود کارگIران سوسيال دمکرات روسيه می بايد         . مIی گIردد   

." رهIبری مIبارزه ی ملIی بIرای سرنگونی رژيم سلطنتی سوم ژوئن را بعهده گيرند            "

به عهده "امIا اگر  . ی توانIد باشIد   بچIه مفهومIی مI     " ملIی "مIا نشIان داديIم کIه مIبارزه           

صIرفاً بديIن معنی نباشد که کارگران پيشرفته می بايست بدون اينکه          " گرفتIن رهIبری   

از خود بپرسند به چه منظور جانبازانه خون خود را بريزند، بلکه باين معنی باشد که            

د  کل مبارزه را، که قبل از هر چيز مبارزه ای پرولتری خواه        رهبری سياسی کارگIران   

پيروزی در اين مبارزه می بايد به انتقال   بIود، در دسIت گIيرند، آنگIاه روشن است که             

قIدرت به طبقه ای که مبارزه را رهبری کرده، يعنی به پرولتاريای سوسيال دمکرات،            

 . بينجامد

 عبارتی تو -نخواهد بود" حکومت موقت انقلابی  "از ايIن رو مسIأله صIرفاً تشکيل          

 IIد تاريخIIه فراشIIه کIIی کIIردخالIIد کIIن خواهIIمون آن را معيIIأله -ی مضIIه مسIIکيل  بلکIIتش

. ، يعنIی تسخير قدرت توسط پرولتاريای روسيه مطرح است  حکومIت انقلابIی کارگIری     

مطالباتIIی نظIIير مجلIIس ملIIی مؤسسIIان، ايجIIاد جمهIIوری، هشIIت سIIاعت کIIار در روز،      

و خلIع يIد مالکين از زمين، همراه با خواست ختم فوریجنگ، حق خودمختاری ملتها    

تأسIIيس دول مIIتحده اروپIIا در نقIIش آژيتاسIIيونی سوسIIيال دمکIIراتها اهميIIت بسIIياری    

 مسأله -امIا انقIلاب پيش از هر چيز و در درجه ی نخست مسأله ی قدرت است          . دارنIد 
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بلکIIه محIIتوی اجتماعIIی  ) مجلIIس مؤسسIIان، جمهIIوری، دول مIIتحده (نIIه شIIکل دولIIت  

ير قIدرت را نداشIIته باشIIد،  چIنانچه پرولIIتاريا آمادگIIی نIبرد بIIرای تسIIخ  . حکومIت اسIIت 

مطالIبات تأسIيس مجلIس مؤسسIان و مصIادره امIلاک تحت شرايط کنونی تمام اهميت                  

انقلابIی خIود را از دسIت خواهIد داد، چIه اگIر پرلIتاريا قIدرت را از چIنگ سلطنت بدر                       

 .نيآورد، هيچ کس ديگری اينکار را نخواهد کرد

گی بIIه برخIIی عوامIIل  آهIIنگ فراشIIد انقلابIIی مسIIأله ويIIژه ی ديگIIری اسIIت و بسIIت    

چIIه بسIIا ممکIIن اسIIت کIIه ايIIن عوامIIل در  . سياسIIی و نظامIIی، ملIIی و بيIIن المللIIی دارد 

اما شرايط هر چه   . تسIريع يIا تأخIير، تسIهيل پIيروزی يIا شکسIت انقIلاب مؤثIر باشIند                   

باشIIد، پرولIIتاريا بIIايد مسIIير خIIود را بIIه روشIIنب در يIIابد و آگاهانIIه در آن جهIIت گIIام     

در طول . ز ديگر بايد خود را از سراب های فريبنده رها سازد      بالاتر از هر چي   . بIردارد 

تIاريخ پرولIتاريا تIا بحIال مضIرترين توهمIی کIه بIيش از هIر چIيز بIه پرولتاريا صدمه              

 . وارد آورده همواره اتکاء بديگران بوده است
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 ياد داشت ها
 

سوسيال  از بنيان گذاران حزب –) ١٨٧٣ -١٩٢٣ (Julius Martov مارتف -١

دمکIIرات روسIIيه و از همکIIاران نIIزديک لنيIIن در دوره ی اولIIيه سوسIIيال دمکراسIIی    

 . مخالفت کرد١٩١٧بعدها يکی از رهبران منشويک ها شد و با انقلاب اکتبر . روسيه

 از رهIبران منشIويک هIا که عضو هيأت    –) ١٨٧١ -١٩٤٧ (Feodor Danدن  

 مخالفت ١٩١٧ با انقلاب اکتبر  نيز بود، وی١٩١٧رئيسIه شورای پتروگراد در سال       

 .کرد

 از رهبران منشويک ها که بعداً –) ١٨٨٢ -١٩٥٩(Iraklii Tseretelliتسرتلی  

 . وزير بود١٩١٧نيز در حکومت موقت کرنسکی از مارس تا اوت 

 از تئوريسIIIين هIIIای  –) ١٨٦٩ -١٩٢٤ (Alexander Parvus پIIIارووس -٢

تروتسکی در همکاری با وی بود که . مارکسيسIت اروپIای شرقی در اوايل قرن بيستم     

ولIی بعدهIا کIه پارووس از رهبران جناح    . ابIتدا بIه نIتايج تIئوری انقIلاب مIداوم رسIيد             

موافق جنگ جهانی اول در حزب سوسيال دمکرات آلمان شد، تروتسکی بکلی از وی 

 .جدا شد

 .١٩٠٦ تا ١٩٠٣ نخست وزير روسيه تزاری از سال SergeiY. Witle ويت -٣

 -١٩٠٥ وزيIر کشور در کابينه ی ويت در دوره ی انقلاب   P.Durnovoو    دورنIو 

 .وی يکی از ارتجاعی ترين سياستمداران تزاری بود

 در جامعIه ی فئودالIی هر يک از   - the Third Estate"  قشIر ممIتاز سIوم    "-٤

اجتماعی برخوردار بودند خوانده    / اقتصادی/ اقشIاری که از امتيازات ويژه ی سياسی       

در طIIی  . قشIIر ممIIتاز اول، روحانIIيون و قشIIر ممIIتاز دوم، اشIIراف بودنIIد    . دمIIی شIIدن 

دوران گIذار بIه سIرمايه داری کلIيه اقشIاری کIه در مIبارزه علIيه ايIن امتIيازات درگير             

تعIريف ترکيIب اجتماعIی دقIيق ايIن مقوIله       .  معIروف شIدند  Third EstateبودنIد بIه   
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    ١٧٨٧ -١٧٩٩ب فرانسه انقلادر کتاب خود، . Albert Soboulبسيار دشوار است 

 :در اين باره چنين می نويسد

. طIIبقات عامIIه را در روسIIتاها و شIIهرها در بIIر مIIی گرفIIت      " قشIIر ممIIتاز سIIوم  "

بIورژوازی پائين و متوسط، عمدتاً صنعتگران و تاجران را نيز شامل می شد، اگر چه        

عضاء به اينان، ا. تمIيز روشIن بيIن ايIن کاتگوری های مختلف اجتماعی ممکن نيست        

آن رؤسای دادگاهی که به قشر اشراف ارتقاء    : حIرفه های آزاد را نيز بايد اضافه کرد        

نمايIIندگان . نيافIIته بودنIIد، وکIIلا، ماموريIIت ثبIIت احIIوال، معلميIIن، دکIIترها، و جIIراحان   

از جملIIIIه          . شIIIIرکتهای بIIIIزرگ و مالIIIIی بIIIIه قشIIIIر فوقانIIIIی بIIIIورژوازی تعلIIIIق داشIIIIتند

، صIIIاحبان کشIIIتی، تحصIIIيل داران مالياتIIIIی، و    معتبرتريIIIن شIIIان متخصصIIIين مالIIIی    

ايIIIنان، از طIIIريق بسIIIيار از اشIIIراف سIIIبقت گرفIIIته بودنIIIد، ولIIIی            . بIIIانکداران بودنIIIد 

آرمIان شIان ايIن بIود کIه از طريق کسب مقامات دولتی و تشّرف، به صفوف اشرافيت        

ت ، علIيرغم اين گوناگونی اجتماعی، وحد      "قشIر ممIتاز سIوم     "آنچIه کIه بIه       . راه يابIند  

ذاتIی اش مIی بخشIيد، مخالفIت آن بIا مراتIب موجIود ممIتاز و مطالبه ی تساوی مدنی                      

 .بود

 ٤٤و ٤٣از ترجمه ی انگليسی، صفحات 

 گرايشIIی در انقIIلاب کبIIير فرانسIIه کIIه جIIناح چIIپ    - Jacobinism ژاکوبينIIيزم  -٥

. از معروف ترين رهبرانشان روبسپير و مارا را می توان نام برد     . رهIبری جنبش بود   

 تا قبل از سقوط ژاکوبن ها از      -١٧٩٣ -٩٤بسIپير رهبر حکومت فرانسه در دوره        رو

 . بود-حکومت و روی کار آمدن ناپلئون بناپارت

 سياسIتمدار ارتجاعی دوران  -)١٨٦٢ -١٩١١ (Peter Stolypin اسIتوليپين  -٦

در  .  بمقIIام رئIIيس الوزرائIIی رسIIيد  ١٩٠٥در دوره ی پIIس از شکسIIت انقIIلاب   . تIIزار

خسIت وزيIريش بIرنامه اصIلاحات ارضی ای را طرح کرد که هدف آن کمک              دوره ی ن  

 .به انکشاف قشری از دهقانان ثروتمند و انهدام کمون های روستاها بود
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 توسIIط تIIزار نIIيکلای دوم  ١٩٠٥ پارلمIIان روسIIيه کIIه در سIIال   -Duma دومIIا -٧

 آن را قدرت اين پارلمان بسيار محدود بود و تزار به ميل خود تصميمات   . تأسIيس شIد   

 .تصويب يا لغو می کرد

 ١٨٧١ خاندان سلطنتی حاکم بر آلمان از سال -Hohenzollern هوهIن زلIرن    -٨

 کIIه رژيIIم سIIلطنتی را انقIIلاب آلمIIان سIIرنگون کIIرد و قيصIIر ويلهIIم    ١٩١٨تIIا نوامIIبر 

 .استعفا داد

 فIIيلد مارشIIال  -)١٨٤٧ -١٩٣٤ (Paul von Hindenburg هيندنIIبورگ -٩

 ١٩٢٥بعداً بسال .  جنگ جهانی اول فرمانده قوای آلمان شددر. پروسIی ارتIش آلمان    

 هيIIتلر را بمقIIام کنسIIول اعظIIم  ١٩٣٣بIIه رياسIIت جمهIIوری انIIتخاب شIIد و در ژانويIIه  

 .منصوب کرد

 اسIIتوليپين، ١٩٠٧ ژوئIIن ١٦ الIIی ١٤ در طIIی روزهIIای  - رژيIIم سIIوم ژوئIIن -١٠

 - دومIIا نفIIر از اعضIIای٥٥نخسIIت وزيIIر وقIIت روسIIيه تIIزاری، از دومIIا خواسIIت کIIه   

.  را بIرای دستگيری و محاکمه تسليم دولت کنند        -همگIی نمايIندگان سوسIيال دمکIرات       

 .دوما اين خواست را نپذيرفت

استوليپين نمايندگان سوسيال دمکرات را دستگير کرده، دومای دوم را منحل کرد و 

دسIIتور انIIتخابات دومIIای سIIوم را همIIراه بIIا قوانيIIن جديIIد انتخاباتIIی کIIه مغايIIر قIIانون    

اين کودتا دوره ای را آغاز کرد که در تايخ روسيه به رژيم        . اسIی بIود صIادر نمIود       اس

سوم ژوئن به تقويم قبل از انقلاب روسيه مطابق می شود با . سIوم ژوئIن معروف شد     

 . ژوئن به تقويم متداول مسيحی١٦

   


